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 چکیده

 ی خمر در دیوانی مغول است، که واژههای عرفانی است. ابن نباته، شاعر و عارف دورهی اندیشهادبیات و به ویژه شعر، قالب و ظرف مناسبی برای بیان و عرضه

 ه است.ترین شاعر عرفانی ایران است، که اشعار خود را با این واژه ممزوج کردای دارد. حافظ نیز بزرگاو نقش برجسته

که هر دو، به شاعرِ عشق و مستی مشهورند. علاوه بر این اوضاع ای مشترک میان ابن نباته و حافظ است، طوریشعر خمر یا شراب که فنی غنایی است، نقطه

 سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دو به هم تشابه زیادی دارد.

و افکار مشابه و متفاوت این دو را در به کارگیری  هدمورد بررسی قرار داسرایی این دو شاعر را کند، با روش توصیفی تحلیلی خمریهپژوهش حاضر سعی می

ی خمر برای دهد که منظور از خمر در اشعار این دو شاعر رموز و معانی عرفانی است، با این تفاوت که تلمیح واژهی فوق روشن نماید. نتایج پژوهش نشان میواژه

 های ابن نباته چنین چیزی وجود ندارد.های حافظ مشهود است. اما در خمریهرع، در خمریهتحقیر ظاهرگرایان متش

 شعر عرفانی، خمریات، ابن نباته، حافظ شیرازیادبیات تطبیقی، : واژگان کلیدی

 
 مقدمه -1

ها ها و ملتناشی از طبیعت آدمی، ارتباط قومشود، که های مختلف جهان، موضوعات و مضامین مشترک بسیاری یافت میها و ملتقوم ادبیات در

ها در زندگی انسان است. بشر از دیرباز در پی تسکین آلام خویش بوده آن با یکدیگر، و حضور و وجود ملموس و محسوس آن مضامین و عمومیت

ی آن، شراب بوده است، که در اثر گذشت زمان با های روزگار صرف نظر از درستی یا نادرستترین دارو برای پرداختن دل از غمالوصولاست، و سهل

ن ارفارواج زهد و تصوف مفهوم شراب به مفاهیم ثانویه خود تغییر و تحول یافته و به عنوان رمزی برای بیان حالات روحانی و عرفانی بزرگان و ع

مضامین همراه آن بوده است. حضور شراب در ادبیات ها و نکوداشت شراب و های مختلف مملو از توصیفتبدیل شده است. به همین جهت اشعار ملت

ای است، که این دو مسئله در تاریخ ادبیات فارسی به قدری اهمیت دارد، که موجب گردید جریانی در این دو ادب به فارسی و ادبیات عربی به گونه

 ادب عربی خمریات نام گرفت. نامه و دروجود آید، که جزء انواع ادبی محسوب گردد. این نوع در ادبیات فارسی ساقی

گساری، ملزومات و مقتضیات آن باشد و در آن از موضوعاتی چون ها، باده، بادهی اصلی آنمایهشود که درونهایی گفته میخمریات به سروده

 گو شود.ومی، ساقی، ساغر، مینا، جام، قدح، سبو، میکده، پیر می فروش، صبوحی و... گفت

توان یافت که خالی از وصف شراب باشد. در ادبیات عربی از زمان پیداش شراب بوده است، و دیوان هیچ شاعری را نمیپیدایش شعر خمری در 

ند. ااند و پس از او عدی بن زید العبادی، عمروبن کلثوم، طرفه بن عبد، به توصیف این مضمون پرداخته، را پیشگام این فن دانسته«أعشی»ادبیات عربی 

رغم درخشش اسلام و تحریم خمر، ابو محجن ثقفی، یزید بن معاویه، أخطل تغلبی و صریع الغوانی همچنان به سرودن شعر هلی علیبعد از عصر جا

 (.73:1:17و حاوی، 993:1333ورزیدند )الایوبی،خمری اهتمام 

ی نخستین شعر مهم و مفصلی که با درونمایه( وصف شد، و 963،281های شاعران عصر سامانی )در ایران نیز، خمر، نخستین بار در سروده  

بیتی رودکی سمرقندی است که در آن فتوای  32ی نونیه خمر از آن عصر در دست است، و سرمشق بسیاری از خمریه سرایان دیگر گردید قصیده

 قربانی کردن مادر می را صادر کرده است. مطلع قصیده چنین است:

 (1998::2ه قربان        بچه اش را گرفت و کرد به زندان)رودکی،مادر می را بکرد باید ب            

ی شیادان (، در محله728-731سرای ایران و جهان است که در اوایل قرن هشتم)شمس الدین محمد متخلص به حافظ از بزرگترین شاعران غزل

ه در خاندانی مذهبی تربیت یافته است. او در نوجوانی مسائل دینی از اشعار خواجه بر می آید ک (.37:1993شیراز پا به عرصه وجود نهاد)دیوان حافظ،

سالگی قرآن را از برکرده و سپس به فرا گرفتن علوم و فنون قرآنی پرداخته به طوری که قرآن را به چهارده روایت آموخته  3یا  7را آموخته و در سن 

م در کتاب )نفحات الانس( در شرح حال حافظ او را لسان الغیب و ترجمان الاسرار (. نورالدین عبدالرحمان جامی شاعر قرن نه325تا:است)دستغیب،بی

گان آسمان ادب و عرفان، خواجه حافظ بیش از همه به وصف باده در غزلیات نغز خویش پرداخته است در میان ستار (.51:تا:خوانده است )جامی،بی
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را با شراب نسرشته و عجین نکرده باشد. او سرآمدی و زبدگی خود را به بهترین وجه در هنر  بینیم که آنی او میو کمتر غزلی را در دیوان گرانمایه

 خویش که همانا خمریات است نشان داده است.

ه.ق در قاهره دیده به جهان  868جمال الدین محمدبن محمد بن حسن معروف به ابن نباته مصری، از شاعر نویسنده محقق و مترسل در سال 

ی ممالیک بود و با توجه به آگاهی وافر او از قرآن، از شواهد قرآنی زیادی بهره (. ابن نباته از مشهورترین شاعران دوره688:1967ری،گشود)الفاخو

مدح بیتی دارد که در  26ای ای دارد او مطلع تائیهباشد . خمریات در دیوان او جایگاه ویژهبرده است و از مضامین شعری او مدح رثا وصف و خمر می

-86ا:ت)دیوان ابن نباته،بیو در پایان، با غزل در آمیخته است و اسماء خمر اشارت کرده در آن به  ای بلند آوردهخمریهابن زملکانی آن را سروده است 

87) 

اکت و لای اوراق و متون سها در لابی بزرگان و شاعران پیشین به منظور تبیین و تفسیر دوباره افکار مستور آنبا این توضیح پژوهش درباره     

ها، کاری بسیار های آنآرام دیروز در عصرر پرچالش امروز، و نگریسرتن از منظری نو به میراع عارفانِ شاعر و صید مرواریدهای ناب از امواج اندیشه

توصیفی تحلیلی رابطه این دو را کشف  های این دو شاعر را مورد بررسی قرار دهیم، و و با روشخواهیم خمریهارزشرمند است. لذا در این مقاله می

 نماییم.

 سؤالات پژوهش -1-1

 ی خمر در شعر این دو شاعر در چه معانی و مفاهیمی به کار رفته است؟واژه -1

 وجوه اشتراک و افتراق خمریات این دو شاعر درچیست؟ -2

 اهداف پژوهش-1-2

 بررسی معانی و مفاهیم خمر در شعر ابن نباته و حافظ -1

 افتراق میان خمریات میان دو شاعر وجوه اشتراک و -2

 پیشینه و اهمیت پژوهش -2

ر های به عمل آمده بیشتپژوهش مستقلی صورت نگرفته است، و مطابق بررسیی خمریات حافظ شریرازی و ابن نباته مصرری زمینهتاکنون در 

و شخصیت ادبی وی در ایران تقریباً ناشناخته مانده است لذا آثار گرانسرن  ابن نباته  از توجه پژوهشرگران و منتقدان به دور مانده است، و جایگاه 

ها و نیز محدود آثاری ترین آننگارنده اقدام به این مهم نموده است، اما در مورد حافظ شیرازی آثار فراوانی به چاپ رسیده است که به برخی از مهم

 کنیم:که در مورد ابن نباته نگاشته شده است اشاره می

 (در کتاب1963خرمشاهی ،)«نامه، حیات اجتماعی، سیاسی و دیوان اشعار او را مورد تشریح قرار داده است.، به تفصیل زندگی«حافظ نامه 

 به مضمون اشعار حافظ و تفسیر برخی غزلیات او در مضامین مختلف پرداخته است.«حافظ شناخت»تا(، در کتاب دستغیب)بی ، 

 (در مقاله1973امین مقدسی ،)به بررسی زندگی ابن نباته و اشعار او و نیز تأثیر پذیری او از قدماء پرداخته  «بر شعر ابن نباتهدرآمدی »ی

 ها را تحلیل کرده است.ی ان را از شاعران پیشین گرفته است در مقابل هم آورده و آنمایهو اشعاری را که ابن نباته درون

 (در مقاله1969نصراصفهانی ،)اندازهای ای از چشم، به بررسی پاره«ایی دینی از نظر حافظ و ابن فارضوحدت ادیان و کثرت گر »ی

 گرایی از نگاه حافظ و ابن فارض پرداخته است.های قدیم، در مورد وحدت ادیان و کثرتجدید، با دیدگاه

 (در مقاله1968راثی ،)رض و بیان و بیان وجوه ی حافظ و ابن فاو مقارنه ، به مقایسه«مضامین مشترک میان حافظ و ابن فارض»ی

 اشتراک و افتراق این دو شاعر پرداخته است.

 با بسیاری «های دکتر سیروس شمیساهای حافظ، نقدی بر بر کتاب یادداشتچرکنویس»ی(، در مقاله1963آبادی)ضیایی حبیب ،

 یافته در این کتاب ابراز کرده است.های راه ی کاستیها و نظرات مؤلف کتاب مخالفت نموده است و نظر خود را دربارهاز تحلیل

 (در مقاله1935امیری ،) به تصاویر فنی و انعکاس آن از شعر « تصویر فنی، میراث نیمه روشن در شعر ابن نباته به ویژه مدایح او»ی

ران جاهلی و عباسی تقلید جاهلی و عباسی در شعر ابن نباته را مورد بررسی قرار داده و مواردی که ابن نباته در مدایح خود از شاعران دو

 کرده را برشمرده است.

 (در مقاله1935شعبانی میناآباد ،) علاوه بر معرفی این دو شاعر تأثیر مضامین اشعار حافظ را در دیوان «تأثر مضمونی حافظ از متنبی»ی ،

 متنبی نشان داده است.

 ها فارض، دیدگاه آنای درباره آشنایی حافظ با ابنبا مقدمه، «عشق و مستی در شعر ابن فارض و حافظ»ی (، در مقاله1935وند)زهره

 ی حقیقت عشق و اسباب آن و ... را بررسی کرده است.را درباره
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 (در مقاله1935هاشمی و دیگران ،)به بررسی موضوعات، مضامین و مفاهیم مورد علاقه دو شاعر «تصویری از حافظ در دیوان ناری»ی ،

 اند.ها غزلیات حافظ را تضمین کرده است بررسی کردهمخمس ناری که در آنپرداخته و در نهایت چهار 

 بررسی تطبیقی خمریه سرایی)ساقی سرایی(، در دو ادب فارسی و عربی به ویژه خمریه رودکی و »یتا(، در مقالهاسدی)بی

ها پرداخته و میزان تأثیرپذیری دو شاعر را آن به زندگی رودکی و ابونواس، به زندگی رودکی و ابونواس و بازتاب شراب در شعر ،«ابونواس

 از یکدیگر مورد بررسی قرار داده است. 

 (در پایان1966مرادیانی ،)ضمن بررسی عوامل و زمینه های  ،«بررسی و مقایسه خمریات ابن فارض مصری و حافظ شیرازی»ینامه

 مورد را خمریات عرفانی و معنوی ابن فارض مصری و حافظ شیرازی وبه بررسی مکاتب مختلف آن پرداخته  ،ایجاد شعر خمری و تطور آن

 داده است. تحلیل و بررسی قرار

 ابن نباته و حیات علمی و ادبی او -3

در شهر قاهره به دنیا  868باشد که در ربیع الأول سال الدین یکی از شاعران دوران انحطاط مینباته ملقب به جمالالدین ابناو محمد بن شرف

(. او در میان شاعران این دوره از اهمیت زیادی برخوردار است از این رو به 911:1اند)الوافی بالوفیات،جالدین نیز نامیدهگاهی وی را شهابآمد. 

ها را مدح نموده (. ابن نباته بیشتر عمر خود را در دربار حاکمان گذرانده و آن93:1973امین مقدسی،«)امیر شعرای مشرق لقب یافته است»

ست وی علاوه بر مدح حاکمان از شاعران مدح نبوی نیز بوده و در دیوان خود شش قصیده را به مدح پیامبر)ص( اختصاص داده است. این ا

عصران خود به دقت لطافت شیرینی و دلنشینی وازگان مشهور است و این چهار صفت، اسلوب او را به انسجام نباتی نامگذاری شاعر در میان هم

 (.35:تا:شا،بیکرده است)با

او »گوید طور که جزری در تاریخش میهمانسال عمر پربار خود آثار منظوم و منثور زیادی را تقدیم ادبیات عرب نموده است  65ابن نباته در 

اسلات الفوائد و مر دیوان اشعار، قطر النباتی، خبز الشعیر، منتخب المنصوری، و نیز آثار منثوری چون مطلع»از جمله: « در هر علم تصنیفی دارد

( در نظر بسیاری از محققان و پژوهشگران جایگاه ابن نباته از دیگر شاعران بالاتر بوده است چرا که وی علاوه بر 1:1963:)رحیمی،« ابن نباته

س یری از صنایع ادبی و اقتباگشاعر بودن نویسنده و مترسل نیز بود و آثار فراوان وی ، خود گواهی بر این مدعاست. شعر او از نظر متانت و بهره

های قرآنی به مفاهیم آیات نیز پرداخته است او در سرودن اشعار خود از قرآن کریم و حدیث شریف نبوی ممتاز است و علاوه بر ذکر سوره

 باشد.ات میهمانند دیگر شعرای عصرش از اغراض متداولی در شعرش بهره جسته است که مهمترین این اغراض مدح رثا نسیب غزل و خمری

 حافظ و حیات علمی ادبی او -:

سرای ایران و جهان است که الغیب، از بزرگترین شاعران غزلالدین، متخلص به حافظ، مشهور به خواجه، معروف به لسانمحمد، ملقب به شمس

توان؛ شاه ابواسحاق اینجو، امیر مبارزالدین میی شیادان شیراز پا به عرصه وجود نهاد. از حاکمان هم عصر او (، در محله728-731در اوایل قرن هشتم)

آید، او علاقه خاصی به شاه ابواسحاق اینجو و شاه شجاع داشته است، اما امیر مبارزالدین گونه که از اشعار او برمیمحمد، و شاه شجاع را نام برد. همان

های منفور در دیوان خواجه است و حافظ در غالب از شخصیتمحمد که به گفته حافظ حاکمی ریاکار، دجال فعل، تندخو، خشک و متعصب بود، 

 شعرهای خود او را هجو کرده است تا جایی که به او لقب محتسب داده است.

سالگی قرآن را از  3یا  7از اشعار خواجه بر می آید که در خاندانی مذهبی تربیت یافته است. او در نوجوانی مسائل دینی را آموخته و در سن 

 (.325تا:و سپس به فرا گرفتن علوم و فنون قرآنی پرداخته به طوری که قرآن را به چهارده روایت آموخته است)دستغیب،بیبرکرده 

نورالدین عبدالرحمان جامی شاعر قرن نهم در کتاب )نفحات الانس( در شرح حال حافظ او را لسان الغیب و ترجمان الاسرار خوانده است 

 (.51:تا:)جامی،بی

الدین حکمت)ریاض العارفین( و نزد میر سید شریف جرجانی علوم عقلی یا نقلی را های ابتدایی، نزد شمساند که حافظ پس از آموزشگفته  

ی محافظت درس قرآن، ملازمت تقوا و گوید: حافظ به واسطهآموخته و احتمالاً نزد عضدالدین ایجی نیز تلمذ کرده است. مقدمه جامع دیوان می

آوری اشعار خود پرداخته است. ث کشاف و مفتاح العلوم،  مطالعه مطالع و مصباح، تحصیل قوانین ادب و تجسس دواوین عرب به جمعاحسان،  بح

تألیف شده بود و نیز مفتاح العلوم  869داده است و طوالع الانوار و من مطالع الانظار بیضاوی را که در سالپس حافظ کشاف زمخشری را درس می

(. :32و329:صص2طالعه کرده است. همچنین شاه ابو اسحاق سرپرستی دارالمصاحف مسجد عتیق را به او داده بود)دستغیب،بی تا،جسکاکی را م

های گوناگون زمان خود که در دارالعلم شیراز رایج بوده دست آید، در دانشترین و معتبرترین سند، یعنی دیوانش برمیحافظ چنانکه از مستقیم

ر هایی از تأثیگانه قرآن احاطه داشته است و نیز گوشههای چهاردههای هفتگانه و روایتم او در قرآن شناسی شامخ است. او به قرائتداشته است. مقا

 (.23:1986قرآن مجید را بر اسلوب هنر او که حاصلش انقلاب حافظ در غزل است تأثیر به سزایی داشته است )خرمشاهی،

 ی حافظ، سرتاسر گیتی را درنوردیده و بسیاری از بزرگان شرق و غرب را مفتون خود کرده است.ه و عارفانهغزلیات عاشقانی شهرت و آوازه
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 نگاه ابن نباته به خمر -5

از مشهورترین رجال دینی و حافظ قرآن است های عرفان اسلامی در قرن هفتم است، او ترین شاعران و شخصیتابن نباته از بزرگ

ی عرفان نظر احاطه بر سیر و سلوک روحانی، دارای مقام و مرتبه خاصی است او از جمله عارفانی است که در هر دو گونهکه از ( 39:1963:)رحیمی،

او صوفی مسلک و عاشق معشوق ربانی »گوید: ی او میتا جائی که شوقی ضیف دربارهای است. نظری و عملی صاحب جایگاه و مقام بسیار برجسته

او از جمله شاعرانی است که آگاه به قرآن و حدیث نبوی و فقه بوده و از این دریچه به  ( 267شوقی ضیف:«)گویداو سخن میاست و با زبان رمزی با 

ها را از قلب داند که شب تاریک را روشن ساخته و غم و اندوهپردازد و از این رو شراب را نوری میهای آن و میکده و ... میوصف شراب و ویژگی

کند. این رویکرد او آید، او شاعری است که باده را در معنای عرفانی و به مذاق اهل طریقت توصیف میهای او بر میمانطور که از خمریههو زداید می

 سرایی شاعران دیگر گردید.به لحاظ اهمیتی که داشت باعث تحول بزرگی در خمریه

ربی، شیخ علم الدین حسن، و شیخ بهاءالدین محمد معروف به ابن ابن عی عارفان های والای ابن نباته، حضور او در حلقهاندیشه

های و آشنایی او با اصطلاحات فلسفی و کلامی، او را در پروردن نگاهی نو به شراب یاری داده است، که این خود از نوآوری( 1:1963:مفسر)رحیمی،

شرابی که در دنیای خارج وجود دارد، متفاوت است. زیرا مراد او شرابی ازلی، و شراب مطلوب ابن نباته نیز استعاری و نمادین است، و با باشد. او می

ه شراب او شرابی دیرینه است ک شود.آل است، که تنها با تأویل و تفسیر، توسط صاحبان ذوق و معرفت، معنای دقیق آن آشکار میفنا ناپذیر و ایده

گشاید و از این روست که در و با نمایاندن حقیقت، درهای محبت را به روی  سالک می شودمستی در آن راه ندارد و موجب بیداری و هشیاری می

 شعر ابن نباته میان هشیاری و خمر همیشه ارتباطی هست.

هایی را که او در باب خمر و مقتضریات آن به کار برده اسرت عبارتند از: راح، شرمس، صررف، کأس، ساقی، مدام، ندیم، مروقه، سکر، قرقف، نام

 قاحی، جذوه، ریق، صبوح، مثالث، صحو، جوهر، نور، صافی، سقی، صهباء و قهوه.ا

پردازد که او را هایی میها، ارواح و جاماو از خلال خمر به وصف عوالم، صورت«. شعر ابن نباته مختص به وصف خمر صوفی است»گوید: یافی می

پردازد و یا همراه با غزل به های خود، یا به غزل نمینوشاند. او در برخی از قصیدهگوید که آن را به او میای میکنند و نیز از ساقیمست می

چرخد و تمام پردازد، و معانی آن به صورت عام، حول وصفِ خمر، خمَاّر، میکده، جام، ساقی، ندیم، احوال نوشندگان و مستی میسرایی میخمریه

 برداین معانی را رمزی برای تصوف به کار می

گوید خمر صوفیانه اش با خمر معروفی که در نزد عامه مردم و کند و با تأکید میباته برخی اوقات در وصف خمر صوفیانه اغراق میابن ن

های ابن فارض برتری ها را بر خمریهای که آنهای او اعجاب یافی را برانگیخته است، به گونهخمرسرایان مشهور است، کاملاً متفاوت است. خمریه

 (.39:تا:بیاست)موسی پاشا،داده 

 نگاه حافظ به خمر -6
 ای بود که کلمات گنجایشدر ایران، در قرن هفتم و هشرتم، با گسرترش عرفان و تصروف، شعر نیز با عرفان آمیخته شد. این آمیختگی به گونه

باشد. از این رو بسیاری از اصطلاحات ادبی به معنای مفاهیم عرفانی را نداشرتند و به یک زبان رمزی و استعاری نیاز شد تا تاب این معانی را داشته 

ای که خمر ظرفی شد برای بیان مفاهیم عرفانی و به عنوان زبان مجازی به کار گرفته شد. عارفان، این ظرفیت را در می و متعلقاتش یافتند به گونه

ن شراب، می و می پرستی به صورت خمریات بیان شد و یکی عرفان پذیرفته شد و بخش مهمی از معانی و مفاهیم عرفانی در قالب اصطلاحاتی چو

 .(www.projbank.irهای اصلی شعر شد)مایهاز درون

گان آسمان ادب و عرفان، خواجه حافظ بیش از همه به وصف باده در غزلیات نغز خویش پرداخته است و کمتر غزلی را در دیوان در میان ستار

ا شراب نسرشته و عجین نکرده باشد. او سرآمدی و زبدگی خود را به بهترین وجه در هنر خویش که همانا خمریات بینیم که آن را بی او میگرانمایه

های او صبغه عرفانی دارند. وی اصطلاحات و الفاظ به کار رفته در خمریات خود را دستاویزی، جهت رسیدن به مقاصد است نشان داده است. خمریه

 ت. زیرا او شاعر بودن عارف است و از جهان درک و اندیشه دیگری دارد.و اهداف عرفانی خود ساخته اس

و نام هایی را که خواجه، بر شرراب و مضرامین آن اطلاق کرده عبارت اسرت از: می، خمر، درد، شمسه ،راح، صبوح، مل، مدام، صهبا، دختر رز، 

 ، رطل، خم، آبگینه.العنب، نبیذ، پیاله، ساغر، صراحی، قدح، مینا، سبو، قرابه، آبگینهبنت

ن احافظ باده را رمزی برای وصول به کمال و رهایی از بند ظاهر و بیخودی از غوغای عالم ماده به کار برده است و مسببی دانسته است که انس 

جریان دارد که  از دست ساقی کند. در شرعر او شرابی گیرد و ریا و نفاق و دورنگی را از او دور می سرازد و او را به حقیقت نزدیک میرا از خود می

حافظ مرهون مهربانی او و »های شعری اوست که در دیوان او برای خود جایگاه ویژه ای دارد و شود ساقی از بارزترین چهرهوقفه نوشیده میازلی بی

لسررراقی افتترراح می هررای او و خیره در بررااِ عررارض اوسرررت. در اهمیررت سررراقی همین بس کرره دیوان او بررا الررا یررا ایهررا امفتون کرشرررمرره

شراب طهوری « سراقی»خود را، گیرد که در قرآن وجود اقدس (. حافظ سراقی را از کلام خداوند تبارک و تعالی می136:1986خرمشراهی،«)شرود

، 3:، صافات/15های ص/ه، در سورهعلاوه بر این سور (.21دهر/ «)وَسَقَاهمُْ رَبُّهمُْ شَرَابًا طَهُورًا»فرماید: دارد و میشمرد که به اهل جنّت ارزانی میمی
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های منفی آن زدوده شده در مورد سراقی و شراب آیاتی وجود دارد که در آن از شراب به عنوان نماد شادی ذکر شده و  جنبه :9تا  91، نبأ/ 3دهر/

 است.

 اخرابات نیز از کلمات رمزی و نمادین شعر حافظ است، که در اصل جایگاه عیاشان و مقامران بوده است، و حافظ با یک پیوند معناشناسی، و ب

گاه نور خدا دانسته است و جالب معمور از جهت روحانی تبدیل کرده است، و خرابات مغان را هم تجلیذهن خلاق خود، آن را به مکانی مقدس و 

کند که مقامران در آن خرقه تزویر و سجاده ریا را می بازند؛ کند، که چه نور والایی را در چه جایگاه نامناسبی مشاهده میکه خود نیز تعجب میآن

 (.2:یعنی محل تصفیه نفس و تزکیه روح  و رسیدن به فضایل و کرامات است.)زریاب خویی،بی تا:

بینیم. در قرآن مسرجدی که اساس آن بر تقوا و پرهیزگاری است، در برابر مسجد ضرار یا مسجد زیان ابتدای این تحول معنایی را در قرآن می 

رَارَاً وَ کُفرَاً وَ تَفریِقَاً بَینَ المُؤمنِِین»سرروره برائت می فرماید:  157کاری و فسرراد قرار می گیرد. آیه  و در همین سرروره « وَ الَّذیِنَ اتَّخَذُوا مَسررجِدَاً ضررِ

( و حافظ 3:()همان:156( و مسرجدی را که اسراس آن تقواسرت سزاوار عبادت می شمارد)آیه17را از بنای مسرجد نهی می فرماید )آیه مشررکان 

 نکوهش مسجد ریاکاران را از قرآن الهام گرفته است:

  (. 152:1993شیخ ما گفت که در صومعه همت نبود )دیوان،           گر من از میکده همت طلبم عیب مکن  

  فرماید:نیز می  

 (158:1993آنچه در مسجدم امروز کم است آنجا بود  )دیوان،         یاد باد آنکه خرابات نشین بودم و مست  

یعنی آنچه در مسرجد زاهدان خودبین و مسجد ضرار کم است، صفا و قداست و طهارت روح است، و آنچه در خرابات حافظ هست، صفا وپاکی 

ضرار به خرابات می رود سزاوار سرزنش نیست و رفتن خود را از خانقاه به میخانه به علت به هوش آمدن از مستی کبر و ریا  اسرت، و اگر از مسرجد

 می داند.

 مضامین مشترک و متفاوت خمر در شعر دو شاعر -7

الهی و وحدت وجود  موضرروع اصررلی شررعرش حب»ابن نباته که جامع علوم عصررر خود یعنی حکمت و حدیث و فقه و اصررول و ادبیات اسررت، 

گر مضامین و معانی به کار رفته در دیوان شاعر بلند آوازه و نامی ایران زمین حافظ شیرازی های او تداعی(. افکار و اندیشره267تا:ضریف،بی«)اسرت

در آثار عرب و عجم بوده، بلکه  ، نکته ها و معانی نابشود که حافظ نه تنها جوینده و کاشف مضامینی این دو شاعر معلوم میباشردو با مقایسهمی

های ابن نباته را به صورت بازآفریننده زیبای آن مضامین هم بوده است. این پژوهش، خود آشکارکننده این است که حافظ، برخی از مضامین خمریه

 خیلی زیبا و در سطح عالی بازآفرینی کرده است.

نباته و حافظ چندان آسران نیست، اما این دو اوصاف و آثار فراوانی برای این معجون به دسرت دادن تعریف دقیقی از باده در لابلای اشرعار ابن 

ها را دریافت. در زیر دیدگاه این دو شررراعر عارف را پیرامون شرررراب ذیل چند عنوان کلی توان مراد آناند که با توجه به قراین، میالهی برشرررمرده

 ایم:ق آن را بیان نمودهایم و وجوه اشتراک و افترامقایسه و بررسی کرده

 های محتوایی و صوریشباهت -7-1

 های عقل جزئیرهایی از وسوسه-7-1-1

 (.86تا:)ابن نباته،بیوَ قُمتُ أشرَبُ مَن فِیهِ وَ خَمرَتهَ                 شَرباًَ تَشّن بهِِ فِی العَقلِ غَاراَتُ 
 (.49عَلَی یَدَهِ دِفاَعَهً حُجَهَ الحِجَی )همان:       وَ لَم اتََرشَف بعَدَ فِیهِ مُدَامَهً               

 (.501سَلَبتُ عَقلِی بأِحدَاقٍ وَ أقدَاحٍ                    یاَ سَاجِی الطَرفِ أو یاَ سَاقِی الرَّاح )همان:
ی جنون و دیوانگی نیست، زیرا انسان در حال شود، و این به معناداند که عارف با نوشیدن آن از قید عقل رها میای میابن نباته شراب را وسیله

بند معاش، تعلقات و مسائل اجتماعی است و عقل او را در قفس روابط خارجی گرفتار کرده است و این شراب است که تعقل و هشریاری روزانه، پای

و آزاد و روحانی سیر کند، از این رو ابن نباته شراب را رهاند، تا بتواند آزادانه در فضرایی باز او را از این عقل گرفتار در امور ظاهری و محسروس می

 کند.داند در مقابل عقل جزیی که آن را از دست ساقی حقیقی نوش میی دفاعی میوسیله

 عقل جزئی در نظر حافظ نیز همچون ابن نباته منفور است:

 (93:1993)دیوان،اره نیستکما را به منع عقل مترسان و می بیار          کاین شحنه در ولایت ما هیچ  

 (152)همان:کرشمه تو شرابی به عاشقان پیمود             که علم بی خبر افتاد و عقل بی حس شد 

 (88)همان:ز باده هیچت اگر نیست این نه بس که تو را     دمی ز وسوسه عقل بی خبر دارد 

                                                                                                                            (137)همان:نهادم عقل را ره توشه از می                       ز شهر هستیش کردم روانه   
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داند که زنجیر این عقل را به دور داند و باده را هم از آن رو مطلوب میای نمیخود، کارهاو چنین عقلی را در ولایت خود و در حوزه تسلط روح 

افکند و در نهایت کند و بند آن را جهت نمایاندن حقیقت و رهایی از غوغایی عالم ماده، به دور میحس میافکند. او به یاری شرررراب عقل را بیمی

کند، تا بدون وسروسه حاصل از فعل و انفعالات آن ای از می، او را از سررزمین وجود خویش راهی میوشرهعقل را از خود بیخود سراخته و با زاد و ت

 جذب ساقی حقیقی شود.

 ازلی و ابدی بودن -7-1-2    

ابِی مُحَدِثهَِ)ابن نباته،بی نِ عَن شَیخ التَصَّ  (.69تا:قَدیمَةُ راَحٍ فِی یَمِینٍ حَدِیثهَُ                 مِن السِّ
عَت              بِشُربِ العَجُوزِ وَ رَشفِ الصَبِیَه )ابن نباته،بی  (.155تا:فَ یَا لَکَ مِن طیَّبِ عَیش قُطِّ

 مُعتَ قَةٌ تَدَارُ عَلَی النِدَامَا
 کأنَّ عَلَی تَ راَئبَِ هَا نِظاَمَا

 (.149تا:مِن الرَّاحِ التِّی مَحَت ظِلََمَا)ابن نباته،بی
ها باید رنگی از زمان و مکان به خود بگیرد تا برای تر توجه دارد اما کلام آنرفان اگر چه فراتر از زمان و مکان به جهانی آرمانیذهن و زبران عرا

ود شهای محصور در بعُد زمان و مکان قابل درک و فهم باشد. از این رو ابن نباته در گرفتن جام باده از دست ساقی حقیقی بعُد زمانی قائل میانسان

ی صدر شده و ظلمت و داند که ازلی است و اصیل بودن آن باعث سعهای میدهد خود را سرمست بادهو قدمت آن را به عمر شیخ تصابی نسبت می

 بخشد که این خود حکایت از معنوی بودن شراب در اشعار او دارد.های درون انسان را از بین برده و آن را شفا میتاریکی

 فرماید:تر از او میتر و دلنشینباره ملیححافظ نیز در این

 (125:1993ست ما را ساقی لعل لبت               جرعه جامی که من مدهوش آن جامم هنوز)دیوان،در ازل داده

 (23)همان:به هیچ دور نخواهند یافت هشیارش                چنین که حافظ ما مست باده ازل است 

 (:3)همان:به شرط آنکه ز مجلس سخن به در نرود             بیار باده و اول به دست حافظ ده     

 (17)همان:سر ز مستی برندارد تا به صبح روز حشر              هر که چون من یک جرعه خورد از جام دوست 

 (68رد)همان:خرم آن دل که همچون حافظ                            جامی ز می الست گی

 (:18بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانه               که از پای خمت روزی به حوض کوثر اندازیم)همان:

پیوندد، با تجربه اولین مسررتی در السررت و به تصررویر کشرریدن آن در آمیزد و ازل را به ابد میهای ازلی درمیحافظ، شررراب روحانی را با زمان

ی اداند برای مستی مدام، و مخمور از باده محبت و درد کشیدهکند. از ازل تا ابد را فرصتی میانجام حکایت میا ابدیت، از زمانی بیدرازنای ازلیت ت

داند. او در تصویر این یابد و آن را مقدمه باده اخروی)حوض کوثر( میشرود و تبعات این اکسریر ازلی را درمیسررمسرت از لعلِ لب سراقی ازلی می

کند، زیرا مستی حاصل از شراب انگور، زمانی کوتاه است و انگیز بهره برده است. این تصریحات باده انگوری را نفی میهای دلستی از ابزار و صورتم

(، همه 1جمعه/«)فی الأَرضیُسبَحِ للِّه مَا فیِ السَمَواتِ و مَا »با بهشرت و حور و کوثر سازگاری ندارد. در شاهد مثال آخر خواجه با الهام گرفتن از آیه 

 یابد.عالم را در وجد و شور مستی حاصل از شراب عرفانی می

 

 آور و زداینده غم و اندوهشادی-7-1-3

 (.88تا:وَ الرَّاحٌ هَادِیهَُ السُرُورِ الی الحِشَا                    مِثلُ الکَوَاکِب فِی أکَفِّ سَقَاتها )ابن نباته،بی
ی فإَننَِی                   أرَی السَرجَ تَطفَأُ وَ هِیَ تَطفِی سِراَجَهَا )ابن نباته،بیوَ أطفَئ بِهَذا   (.66تا:الکَأسِ هَمِّ

 (.520تا:وَ دَافِعَ الهمِّ فإَنِّی إمرَوء                               أدَفَعُ صَدرَ الهَمِّ  باِلرَّاحِ )ابن نباته،بی
 (.60تا:تحتّ الهّم حتّا )ابن نباته،بی                           إسقنی صرفاً من الراّح    

 (.812تا:وَ أرََی صَبُوحَکَ کأس أجرَ أو ثنیً                 فاَشرِب هَنِیئَاً یاَ أخَا اللَّذَات )ابن نباته،بی
ی حزن و اندوه از قیل و قال عالم ماده و چیزهایی که مایه تواند خود رای آن میداند، که به واسررطهابن نباته، شررراب را زداینده غم و اندوه می

داند که سراسر نور است و فرح و نشاط را انسران می شوند، برهاند و سرخوش از شراب عشق الهی شود. او شراب را همچون ستارگان درخشانی می

شود. این شراب معنوی صبحگاهی د، که مایه نشاط انسان میکنکند او در این راسرتا از صبوح یعنی شراب صبحگاهی یاد میدر درون او جاری می

های دنیوی که سرربب غفلت انسرران از توجه به عمر گرانمایه کند و او را لذتکه در کلمه صرربوح مسررتتر اسررت، انسرران را از خواب غفلت بیدار می

 .کنددارد و تمام زمان و روزگار او را سرشار از سرور و شادمانی میشود، باز میمی
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 فرماید:کشد و میمضمون با ابیات فوق به تصویر میحافظ شیرین سخن نیز در ابیات زیر چنین نقش زیبایی را هم

 (1993::22)دیوان حافظ،نوش کن جام شراب یک منی                               تا بدان بیخ غم از دل برکنی 

 (79)همان:گفت شراب نوش کن و غم دل ببر از یاد  دی پیر می فروش که ذکرش به خیر باد                 

 (31)همان:مباش بی می و مطرب که زیر طاق سپهر                 بدین ترانه غم از دل به در توانی کرد 

 (3)همان:ساقیا برخیز و درده جام را                                   خاک بر سر کن غم ایام را 

 (116سحرگه حشر                          به می ز دل ببرم هول روز رستاخیز)همان:پیاله بر کفنم بند تا 

تواند این غم و اندوه را از خود دور کند. او سرشت خواجه در زمان استیلای اندوه و غم جانفرسای جهان، تنها به مدد شراب روحانی است که می

ی مستانه طلبد تا با عنایت بادهداند، از این رو ساقی را به مدد میزا و غم آفرین میاندوه طاق سپهر را از آن جهت که محدود و دارای کاستی است،

کند و یک پیاله از آن هول روز او، غم زمانه را خاک بر سرر کند. تأثیر این شراب و  قدرت مستی آن، چنان است که یک جام آن غم را از بیخ بر می

 برد.رستاخیز را از دل به در می

 هشیاری-7-1-4

 (.56تا:بِهَا أبَدَا صَحوي عَلَيّ یُ عَربِدُ)ابن نباته،بی           ابِشُربِهَ  عَجِبتُ لِكَأس قَد صَحَوتُ 
 (.541تا:یوَمُ صَحوٍ فاَجعَلََهُ یوَمَ سُکریِ )ابن نباته،بی             یاَ نَدِیمِیّ وَ هَذَا یوَمُنَا           

 (.561تا:وَ أدَِر لِی کَأسِی رَضَاب وَ خَمر )ابن نباته،بی        کرٍ     یوَمَ سُ یوَمُ صَحوٍ فاَجعَلهُ لِی 
م دصرحو در دنیای عرفان، بابی وسیع دارد و به معنای هوشیاری ناشی از مستی عارفانه است. شراب مطلوب ابن نباته، با شرابی که نزد عامه مر

دد و خماری و مستی در آن راه ندارد، و همچنین این شراب هوشیاری حاصل از تعلقات دنیوی گرباشد، باعث هوشیاری میاسرت، کاملاً متفاوت می

کند که این خود هوشریاری واقعی اسرت. ابن نباته نیز خود در عجب اسرت از جام شرابی که با نوشیدن آن، را از بین برده و مسرت عشرق الهی می

های وصول به حقایق را به روی عارف واهد نیز از شرراب ربانی حکایت دارد، که دریچههوشریار گشرته و از خواب غفلت بیدار گشرته اسرت. این شر

 گشوده است.

 سراید:حافظ نیز در این باره چه خوب می

 (85:1993)دیوان حافظ،غلام نرگس مست تو تاجدارانند                              خراب باده لعل تو هوشیارانند 

 (29جامه زرق                          که مست جام غروریم و نام هشیاریست )همان:بیار باده که رنگین کنیم 

 (:15شرابی بی خمارم بخش یارب                                 که با وی هیچ دردسر نباشد )همان:

 (187م )همان:ای باد از آن باده نسیمی به من آور                          کآن بوی شفا بخش بود دفع خمار

تر آن را بنوشد، ها، هوشیاری حاصل از مستی این باده است و هر چه بیشترین آنشرمرد که یکی از مهمهایی برمیحافظ برای این باده ویژگی

کند، زیرا ا با آن رنگین میداند. از این رو جامه خود رای گرانبها که حتی شاهان و تاجداران را بنده و غلام آن میگردد. بادهتر میاش افزونهشیاری

شناسد و برای سرمستی او همین بس که های مادی میای برای بیداری و هوشیاری از خواب سنگین تعلقات و وابستگیی آن را وسریلهحتی رایحه

ختر انگور نیست، بلکه با نفی مخموری، که د بویی از آن به مشام او رسد. این تصریحات نشان از این دارد، که مراد از شراب در اشعار او افزون بر این

 .آن را نیز نفی کرده است، زیرا دلیل تحریم شراب در اسلام زدودن هشیاری است

 روح نوازی و زندگی بخشی-7-1-5

 (.      61تا:)ابن نباته،بیةٌ                              نهَضَةُ الَأروَاحِ باِلجُثَث خَمرَةُ باِلجَامِ ناَهِضَ 
 (.        155جُدَدّ الیّ عَیشَاً  عَلَی السَفحِ قَدمَاً             ایّ عَیشٍ مَعنَی وَ ایّ مَکَانٍ )همان:

         (.69)همان: ثِ دَ لَو ذکََرناَهَا لِذِی جَدَثٍ                           قاَمَ نَشوَاناًَ مِن الجَ 
بخش ها شررراب زندگیدهند تا به آنی عرفانی، سرراقی را ندا میو مخمورانِ سرررمسررت از بادهداند. از این ربخش میابن نباته، شررراب را حیات

کند و ساقی حقیقی با سقایت آن بر مخموران، ها عطا میها را گرفته و حیات جاوید و حقیقی را به آنبپیماید، زیرا این شرراب، هسرتیِ مجازی آن

ر از حیات نموده است. او مدعی است که حتی ذکر نام باده معنوی نزد مردگان سبب زنده شدن و ها وجود بخشریده و جانشان را سرشاگویی به آن

 شود. ها میسرزندگی آن

 سراید:خواجه هم عقیده با او می

 (185:1993)دیوان حافظ،جویم گویم        که من نسیم حیات از پیاله میسرم خوش است و به بان  بلند می
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 (261حیات است بیار                تا تن خاکیِ من عین بقا گردانی)همان:ساقیا باده که اکسیر 

زند که من دمِ خوشِ زندگی را از لب پیمانه کند، و با صدای بلند فریاد میحافظ به حیات بخشری شرراب تصرریح، و به سرمستی خود اقرار می

که هستی مجازی عارف –ه حیات و جاودانگی است، از این رو حافظ از شراب که اکسیر بقا بوده و مای« آب حیات»ام. شراب جسته و به دست آورده

خواهد تا خاک وجود او را با آن شراب حیات کند، و از ساقی حقیقی میبه عنوان آب حیات تعبیر می  -کندرا ستانده و به او حیات جاودانه عطا می

بخش شراب روحانی، عمارت و هستی یافته و از خاک بوده و به مدد فیض حیاتبخش زنده کند. او با تلمیحی، به داسرتان حضررت آدم که هستی ا

 ای که سبب زنده شدن و حیات بخشیدن به انسان از ازل شود، حتماً تمثیلی و نمادی است.کند. بنا بر این شواهد؛ بادهاست، اشاره می

 صفای روح و جلای باطن-7-1-6

 (.501تا:احٍ )ابن نباته،بیروَ أَ  احٍ وَ شبَ أَ ی بِ دِ فَّ یٌ ی ُ بِ اً           ظَ رضَ ا عَ هَ ی بِ و لِ جلُ یَ  أسِ الکَ  رِ وهَ جَ بِ  وَ 
 (.45تا:ت)ابن نباته،بیحَ ضَ ا نَ هَ ا بِ یهَ اقِ سَ  ةَ جنَ وَ  أنَّ کَ                 ةٌ عَ عشَ شَ یها مُ اقِ سَ  دِ ی یَ فِ  احُ و الرَّ 

یابد؛ شرابی رقیق و تابناک است و تابندگی و رقیق بودن آن به دلیل میگوید و آن را در دست ساقی ازلی شررابی که ابن نباته از آن سرخن می

گشته  خالص بودن و ناب بودن آن اسرت، که با هیچ غل و غشری آمیخته نشده است و خالص بودن آن تا حدی است که صفات الهی در آن متجلی

است، که نوشیدن آن از دست ساقی ازلی وجود ناپاک و پر آلایش های پروردگار اسرت. در این نمونه تابندگی شرراب وجه شربه میان شراب و جلوه

 بخشد.دهد و درون او را صفا میها شستشو میها و پلیدیعاشق را از تیرگی

 (1:3:1993)دیوان حافظ،گناه          ساقیا جامی بده تا چهره را گلگون کنم کشم زان طبع نازک بیزردرویی می

 (125شگون که من            در میان پختگان عشق او خامم هنوز)همان:ساقیا یک جرعه ده زان آب آت

 (99روی به چمن           که آب روی تو آتش در ارغوان انداخت )همان:شراب خورده و خویی کرده می

گری صرریقل دهد تا شررایسررته جلوهکند، که دل زنگاری او را ای شررراب معرفت تمنا میای زرد و بیمارگونه، از خداوند جرعهحافظ نیز با چهره

ی دنیوی خود را خراب کرده، و باطن و ظاهر ی آن روح خود را صفا بخشد و با آن شراب خالص و گلگون، جنبهرخسرار معشروق گردد و به واسطه

بیشتر بنمایاند. در شعر حافظ ارغوان، مظهر سرخی و لطافت است، که در  خود را یکرن  سازد. تا صفات اقدس الهی در آن نمودار شده و زیبایی آن

شراهد آخر طرفِ تشربیه می سررا واقع شده و استعاره مصرحه برای شراب ناب و خالص گرفته شده و عارض ساقی و چهره یار به آن تشبیه شده 

 ی حاصل شده است.است، و لطافت شرابی را که حافظ از آن سرمست شده در پرتو لطافت ساقی ازل

 معشوق حقیقی-7-1-7

 (.69تا:وَ أنتَ لَهُم سَاق وَ أنتَ لَهُم شُربٌ)ابن نباته،بی     یمَهُم             إذَا سَكِرَ العُشَاقُ كُنتَ نَدِ 
 (.501)همان: احٍ مصبَ ی بِ مشِ جٌ یَ دلَ مُ  هُ نَّ أَ کَ              ا هَ لُ عمَ یَ  جنِ الدُ  حتَ تَ  أسِ الکَ  لُ امِ و حَ 
ی وجود هستی یاد شده است، که نوشاند، در عرفان اسلامی از آن به عنوان عصارهطهوری که پروردگار به عنوان ساقی آن را به عارف می شراب

توان از آن به تواضرع و افتقار در آستان حضرت حق تعبیر کرد، که در این مرتبه سالک خود را مراد عارفان از آن ذات مقدس پروردگار اسرت و می

کند که مقصود او از خمر، معشوق و محبوب حقیقی است که انگارد. در شرواهد فوق، ابن نباته صراحتاً اعلام میبیند، و نفس خود را چیزی نمینمی

های ای که با جام شراب نورانی خود تمام تاریکی ها را زدوده و جلوهخود ندیم، سراقی و شرراب طهور اسرت و غیری در کار نیسرت. سراقی حقیقی

 جود خود را در هستی بازتاب داده است.و

 فرماید:حافظ نیز در این رابطه می

 (137:1993)دیوان حافظ،ندیم و مطرب و ساقی اینهمه اوست              خیال آب و گل در ره بهانه        

بیند. او این دنیا را ای بیش نمین دنیا بهانهداند، و تصور آب و گل را در ایاین بزم وجود را همگی، خود او )خدا( می مصراحب، رامشگر و ساقی

محض در حال فنا شرردن اسررت. آب و گل، در شرراهد مثال فوق، کنایه از کاینات و تلمیحی به داند، که همچون خیالی اعتباری میدنیای کوتاه و بی

داند و غایت خود را از ندیم، مطرب، ساقی و شراب در خلقت آدم)ع( اسرت، که شاعر انگیزه خلقت را از همان بدو آفرینش، تجلی ذات باریتعالی می

 داند.ای برای ذکر و یاد معشوق حقیقی میاشعارش، نماد و وسیله

 خودمستی -7-1-8

 (69:1669)الابن نباته،یُسكَرُ السُكرُ مِن بعَضَ الّذِي شَرَبوُا     وا ظَمَأ بِكُم       یَصحُوا السُكارَي وَ لا صَحُ 
 ابن نباته در شراهد فوق، با شرگرد و ترفندی شاعرانه، مستی را به شراب نسبت داده است. این اسناد اسنادی مجازی است؛ یعنی اسناد فعل به

 یکی از متعلقات فاعل. او با این اسناد که در ذهن آفریده است، سبب هنری و زیبا شدن آن گشته است. 

 شود:فت میاین شگرد در جای جای دیوان حافظ نیز یا
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 (137:1993)دیوان حافظ،راه دل عشاق زد آن چشم خماری        پیداست از این شیوه که مست است شرابت 

 (9:جاست حقیقت نه مجاز است )همان:ها همه در جوش و خروشند ز مستی      وان می که در آنخم

غیرحقیقی نسررربت داده اسرررت و با توسرررل به آن، در الفاظی محدود، معانی ای زیبا، این اسرررناد را به فاعل حافظ نیز با بیانی ادیبانه و مبالغه

های مملو از دهد و مسرتی رقص، سماع و پایکوبی را به دنبال دارد؛ خمنامحدودی آفریده و تصرویری زیبا خلق کرده اسرت. باده نوشری مسرتی می

ها، همچون اند که سر و صدا و جوش و خروش آنمسرت شده شرراب عرفانی حافظ، به وجد و حال آمده و از شردت مسرتی می درون خود، چنان

رسرد. در واقع حرکت و جریان و سرریان تمام کائنات، بدین سربب اسرت که از شراب وجود بخش و اند، به گوش میعارفانی که به سرماع پرداخته

 حقیقت است نه می ظاهری و مجازی.های درون آن می کند که بادهطربفزای ساقی ازل مست گردیده اند. شاعر خود اقرار می

 کنندگیخرابی و نیست-7-1-9

ت وَ دَارَت عَلَي الشُربِ )ابن نباته،بی    ئُوسُ فَمَالَهَاوَ مِن عَجَب وَ هِيَ الكُ   (.501تا:إذَا كُسِرَت صَحَّ
 (.96ات)همان:موَ أ ربَ الشُ  أنَّ اة کَ یَ ی الحَ هِ  ا                وَ هَ سِ جلِ مَ  ونَ ی دُ رعَ صَ  ربَ الشَ  حُ صبَ و تَ 

چه که شود، زیرا شراب به خاصیت مستی بخشی، او را از هر آنمسرتی حاصرل از شرراب حقیقی، واسرطه اتصال آدمی به منبع جمال حق می

اند. در این های مادی غافل گردبرد؛ تا جان و روح او را از ظواهر و دل مشغولیادراکی ظاهری فرو میهسرت ناآگاه و غافل سراخته و به خواب و بی

حَّت برقرار کرده است؛ که ی گسرترش عرفان در اوج قرار گرفته، میان واژهشراهد مثال، ابن نباته پارادوکسری زیبا را که در دوره رتَ و صررَ های کُسرِ

شراب، باعث  داند؛ به این معنی که مستی و محو عارف از اینصرحت و درسرتی متعلقات و ادوات شرراب را در گرو شرکستن و خراب کردن آن می

شرود که از انانیت و نفسانیت خود برهد و به فرزانگی و عقل حقیقی دست یابد، و شکستن و خرد شدن را عین صحت و جاودانگی و خرابی و از می

 گراید. میشکند و نیستی او به هستی سار آن، هستی موهوم و مجازی او میداند، زیرا در سایهخود بیخود شدن را عین حیات و بیدار شدن می

 کند:خواجه شیراز نیز در این راستا چنین مضمون آفرینی می

 (155:1993)دیوان حافظ،باز به یک جرعه می عاقل و فرزانه شد  شکست ی مجلس که دی جام و قدح میصوف

 (15اگرچه مستی عشقم خراب کرد ولی           اساس هستی من زان خرابی آباد است )همان:

 (169عالم فانی شود خراب          ما را ز جام باده گلگون خراب کن )همان:تر که زان پیش

در عرفان او نیز مقام بیخودی و یا به عبارتی محو و خرابی، ارزش بسرریاری دارد. وی معتقد اسررت که خرابی، عارف را بر سررر عقل و معرفت  

بخشررد. او نیز همانند ابن نباته در این راسررتا با ند و به او هسررتی جاویدان میکآورد؛ زیرا شرررابی حقیقی، وجود نفسررانی او را خراب و ویران میمی

 ها، احساسدهد،  و در رستاخیز واژهکند و به هم نسبت میبرقرار کردن پارادوکسی میان خرابی و آبادی دو موضوع متناقض را با یکدیگر جمع می

آید شراب اگر چه دشمن عقل و خرد جزئی است، و غفلت و بیخبری را با ر شده بر میگونه که از شرواهد ذکانگیزد. همانشرگفتی مخاطب را برمی

کند، چرا که ناآگاهی و بخشد، و او را هوشیار، بینا دل و روشن ضمیر میخود دارد، اما آگاهی و ادراکی درونی و خردی خدایی و نورانی به عاشق می

نهد. در شواهد فوق و آگاهی درونی و باطنی است، و عارف از برکت این ویرانی، رو به آبادی می غفلت به وسیله شراب همانا آغاز هوشیاری و بیداری

 تر تباین میان مستی معنوی از مستی آب انگور، مشخص شده است.به وضوح هر چه تمام

 روشنی -7-1-11

 (.55تا:عی)ابن نباته،بیلمَ ن أَ عَ  صدرُ موعهٌ تَ لَ                             ةُ یَ مسِ ر شَ سکُ روَ إن تَ لاغَ 
 (.115)همان: امُ یَ ا الأَ هَ دحِ مَ بِ  ا وَ هَ و بِ زهُ تَ                         ةً یَ مسِ ةً شَ احَ رَ  بلَ قَ  رسُ یا طَ 

 (.86)همان:  اةٌ شکَ مِ  یرَ الدَ  نَّ أَ کَ ی فَ جَ الدُ  حتَ ت             تَ عَ مَ د لَ قَ  ی وَ قصَ ا الأهَ یرِ وا الی دَ عشَ أَ 
 (.86)همان: اتٌ ایَ رَ  ابِ کوَ ا الأَ نَ سَ  أنَّ ی کَ تّ ا                حَ هَ وم بِ مُ الهُ  یشِ ی جَ لَ ت عَ فَ حَ زَ  احَ رَ 

 (.555)همان: وحُ لُ ی َ  سٌ بَ ها ق َ اعَ عَ أنَّ شُ امٍ                         کَ دَ ی مُ م الَ لََ ی الظِ فِ  بتُ هَ ف َ 
نباته به خاطر دلالت بر رمز و تصرروف، آن را بر خمر اطلاق کرده و یادآور  اند، از این رو ابنعارفان و متصرروفه، شررمس را بر نور الهی اطلاق کرده

بخشد، تا فروا آفتاب دهد و آن را صفا میها شرستشو میشرده اسرت؛ هنگامی که جذبه شرراب الهی بر محب تابیدن بگیرد، آلایش آن را از پلیدی

ی بنده عاشق، بلکه تمامی ذرات و مظاهر از که آن شراب نه تنها دل و دیدهگری کند. او مدعی شده است، الهی بیشرتر در آن منعکس شود و جلوه

داند، که سررالکِ طریقِ حقیقت را راه ای روشررن میشرروند. از این رو آن را همچون سررتارهگیرند و منور مینور شررراب معشرروق، روشررنیِ وجود می

ی کسیرشود، اشراب ربانی حاصل می فکنیاپرتو از که خششیدر شود، وساطع مینور خدا در آن شراب که  ساندرمی درک ینا به نمایاند، و او رامی

 است برای هدایت و نجات روح او از ضلالت و تاریکی.
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 (227:1993صبا عبیرفشان گشت ساقیا برخیز                          و هات شمسه کرم مطیب زاکی)دیوان،

 (9جام ما                              مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما)همان:ساقی به نور باده برافروز                    

 (179بینم)همان:بینم                            این عجب بین که چه نوری ز کجا میدر خرابات مغان نور خدا می   

 (138عذار مغبچگان راه آفتاب)همان:      شعاع جام و قدح نور ماه پوشیده                                         

حافظ نیز همچون ابن نباته شررمس را که ملائم با رمز صرروفی اسررت، بر خمر اطلاق کرده که علاوه بر نورانی کردن طریق حقیقت، نسرریم را نیز 

رموده ای زیبا فعاع قرار داده است. همچنین با مبالغهی تشبیهی نور باده نور ماه را نیز تحت الشداند و با اضافهعبیرآمیز کرده است. او باده را نور می

ای دیگر از ساقی( آن، راه را حتی بر آفتاب که نماد روشنی است، بسته است. خرابات، از کلمات رمزی و نمادینِ دیگر است که چهره مغبچگان)چهره

داند و متعجب شده است عقیدتی و گام اول سیر و سلوک میگاه نور خدا و آن را محل تزکیه نفس و تحول شرعر حافظ است که حافظ آن را تجلی

گر بیند او نیز در خرابات مغان نظارهاز نوری که انعکاس و فروا آن، دیدگان عارف را روشرن نموده اسرت. همچون ابن نباته که در دیر مشکار را می

 نور خدا است.  

 شراب و موسیقی-7-1-11

 (.141تا:)ابن نباته،بیالمَثاَلِثِ                  فَمَا ألراَحُ لِلًًروَاحِ إلاَّ البَ وَاعِثُ  إلَي ألراَحِ هَبُّوا حَینَ تَدعُوا
 (.52)همان:هاتِ هَ  لتُ ا قُ ذَ إ ینِ لحَ  تَ لََ فَ                    کرِ السُ  نَ ت مِ نَ حَ ن لَ إِ  وَ  أسَ ات کَ هَ 

 (.86ات)همان:اجَ جَ الزُ  لکَ ت تِ صَ قَ د رَ قَ ی لَ تّ بٍ                  حَ رَ ن طَ مِ  یهِ فَّ ی کَ فِ  یَ هِ  ت وَ نحَ رَّ ت َ 
آید؛ این اسرت که او آشرنایی عمیقی با موسیقی داشته و آلات آن را در شعر خود انعکاس داده یکی از موضروعاتی که از اشرعار ابن نباته بر می

ی اهای سه رشتههای عود و تنبور و نتاست. در شاهد فوق مثالث به معنای سیم اسرت. در این میان، بین آلات موسیقی و خمر ارتباط برقرار کرده

اعث ب باشد و در این راستا با پیوند دادن آن به شراب، ادعا کرده است که، به صدا در آمدن این تارها، فراخواندن به سوی شرابی حقیقی است کهمی

ها را از جایگاه اصلی خود گریزانده و به شراب ، شاعر در ابیات فوق با جاندارپنداری معنای واژهشود. علاوه بر اینبرانگیختن و عمر دوباره انسران می

 است. صفت جوشش و خروش بخشیده که در جام الهی همچون عارفانی به رقص و سماع و پایکوبی پرداخته

 (261:1993)دیوان ،نی بر مثانی و مثالث بنواز ای مطرب                وصف آن ماه که در حسن ندارد ثا

 (1:9ساقی شکر دهان و مطرب شیرین سخن      همنشینی نیک کردار و ندیمی نیک نام )همان:

ای کاملاً عالمانه، فراتر از شیرین گفتاری و نغزگویی در شعر او بینیم، که اصطلاحات موسیقی به گونهمایه نیز میدر بررسی اشعار این شاعر گران

اقی و مطرب در اشرعار او ارتباط مستقیمی دارند و به شکلی ظریف در اشعار خود به این دانش اشاره دارد. از این رو برخی از به کار رفته اسرت. سر

 اند.های او را مغنّی نامیدهساقی نامه

ر خود از آلاتی از موسیقیِ موسیقی و متعلقات آن از قبیل مطرب، چن ، دف، نی، ساز به همراه شراب در شعر او جایگاهی ویژه دارند و در اشعا 

ای(، به صورتی کاملاً علمی یاد نموده است که این عنایت و وقوف او بر این رشرتهای و سره های دو رشرتهنه چندان معمول مثل مثانی و مثالث)نت

 برده است. آلات، گواهی است بر این که حافظ دستی بر ساز داشته است و با وجهی هنرمندانه آن را دوشادوش شراب به کار

 وجوه افتراق-7-2

های او از لحاظ غنای هنری و لطایف شعری و... در سطح بالاتری از اشعار نگرش و روش عرفانی حافظ تکروانه و مخصوص به خود است. خمریه

ت، ابن نباته در مورد می و خصوصیاهای ابن نباته قرار دارند. او به خصوصیاتی از باده چشم داشته که ابن نباته از آن چشم پوشیده است؛ تمام خمریه

تر از ابن نباته سخن گفته های آن است در حالی که حافظ در هر دری از شراب درُیّ سفته است و در تعابیر و مضامین آن جسورانهکاریو شگفت

باکی ن بیهای ابن نباته ایکه خمریهکند، در صورتیکفایتی حاکمان انتقاد میباکانه از اوضاع سیاسی و اجتماعی نابسامان روزگار خود، و بیبیاست. او 

 صراحت کلام حافظ را ندارند.و 

های ابن نباته خالی از این های خود به کار برده است و خمریهها را در خمریهبدیل شعر، آناکنون به مضامین و مفاهیمی که حافظ، نابغه بی

 گردد:باشد، اشاره میخصایص می

 ز جهت سرزنش محتسبطنز تحقیرآمی-7-2-1
های او در موارد قابل توجهی بر معنای شراب انگوری، ولی برای ساختن مفاهیم اجتماعی و سیاسی و انتقادی به کار رفته است. او در این خمریه

 برداشته است:کفایت و ریاکار بود، راستا، به طنزی زیرکانه و تحقیرآمیز دست یازیده است و پرده از باده نوشی محتسب که حاکمی بی

 (126:1993کشید بر دوش)دیوان،بردند                 امام شهر که سجاده میز کوی میکده دوشش به دوش می

 (  31با محتسبم عیب مگوئید که او نیز                         پیوسته چو ما در طلب شرب مدام است)همان:
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 (  83مست است و در حق او کس این گمان ندارد )همان:    ای دل طریق رندی از محتسب بیاموز               

 زاهدان ریایی و انتقاد از اعمال پرده برداشتن -7-2-2
چ ی هنرها، هیدر حوزه»که شفیعی کدکنی درباره او گفته است:های حافظ مبارزه با ریا و ریاکاران است تا جائییکی از مبانی اصلی اندیشه 

از زهد ظاهری صوفیان دل خوشی ندارد. چرا  (. او:99:196:شفیعی کدکنی،«)ی او با ریا دشمنی ورزیده باشدبه اندازه شناسیم کههنرمندی را نمی

ترین موضوعات را که شراب خبرند، از این رو برای انتقاد از اعمال ناروای آنان، یکی از حساسکه شواهد ریا و دورنگی در جان آنان خلیده و از خدا بی

زند آن را در برابر ریا و تقوای مزّورانه دهد، و هر کجا دم از مستی میکند، و مستی و راستی را در برابر تظاهر و ریا قرار میمطرح می و مستی است

داند. ار میداند، و تزویر و نفاق و دورویی را آفات جامعه دیندهد، که قرآن را دام تزویر و ریا ساختهطلبی دینی زاهدان ظاهرپرست قرار میو قدرت

ها فریاد راستی و درستی و صداقت را در دل غزل های لطیف و ی بسته شدن درِ میکدهها را به باد انتقاد گرفته و به بهانهبنابراین اعمال ناروای آن

 گذراند:دهد و ظاهرپرستان را از دم شمشیر نقد خود میمعجزه آسای خود سر می

 (9:1993کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا)دیوان،                دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس    

 (:حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی          دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را)همان:

 ( 33کنند)همان:می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب           چون نیک بنگری همه تزویر می

 (11روی و ریایی نبود                  بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریا ست)همان: باده نوشی که در او   

 برتری شراب عامیانه به عمل ظاهرگرایان-7-2-3

اندازد. از این رو خرقه خود را رهن خانه خمّار، در بهای باده به کنند، دست میحافظ کسانی را که ادعای کشف و کرامات و شطح و طامات می 

های تسبیح را در ریزد. دانهداند که باید به آتش انداخته شود. همه مقدسات را در پای خم شراب میخود را چنان پلید می گذارد. خرقهگرو می

غلط  امی وکند، و از این طریق مفاهیم و مضامین بلند را در قالب الفاظ فرودین و عگسلد، سجاده را به شراب لعل رنگین میقدمگاه ساقی از هم می

نظران و نااهلان را از وصول به کنه معانی آورد. تا از این طریق، اسرار کلام خود را به مخاطبان حقیقی خود ارائه دهد و کوتهانداز به سیلان در می

گردند. از آن جمله یافتند و به سرنوشت بدی دچار معاجز کند و در درک مقصود دچار تردید نماید. کلمات مقدس در دست او از قدسیت خود می

شوند. صوفی و پیر میکده جای خود را با هم عوض صوفی و خرقه و سجاده و تسبیح و عقل در دیوان حافظ از جایگاه خود به پایین کشیده می

 دهد:کاران ترجیح میارزش را بر اعمال به ظاهر با ارزش ریاگردد، و از این طریق الفاظ فرودین و بیکنند. خرقه زهد با آب خرابات پاک میمی

 (127:1993طامات و شطح در ره آهن  چن  نه                 تسبیح و طیلسان به می و میگسار بخش)دیوان،

 (115رشته تسبیح اگر بگسست معذورم بدار              دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود)همان:

 (1خبر نبود ز راه و رسم منزلها)همان:ک بیبه می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید      که سال

 پیاله شدن با ساکنان عالم قدسجدا کردن خود از ریاکاران و هم-7-2-4
ای پرتناقض را که در آن روزگار آفریند، و تناقضات وجود خود و جامعهکند و در تناقضی آشکار طنزی ظریف میترین علل را ذکر میحافظ، ساده

های عمیق فلسفی حکایت دارد. از این رو خود را از جماعت ظاهرگرایان و ریاکاران کشد. دلایل او از اندیشهشرابین به تصویر می گذراند، در کلماتیمی

شان ی مستی نای، در هلهلهشود، و فرشتگان و ساکنان عالم بالا را در فضایی اسطورهپیاله میجدا کرده و در ملکوت آسمان با ساکنان حرم ستر هم

داند. او همچنین اقشار مختلف زمینی و فرا زمینی و حتی طبیعت و اجرام سماوی را در هلهله مستی ها میدهد و خود را همرن  جماعت آنمی

دهد، و در این میان تنها زاهد ریایی را از ذوق باده خواهد کشت. وی با طبع بلند خود طالب بهشتی نیست که زاهد ریاکار خود را طلبکار نشان می

 داند:آن می

 (1993::8دوش بدیدم که ملایک در میخانه زدند             گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند)دیوان،

 (:8ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت                    با من راه نشین باده مستانه زدند)همان:

 (251باز آرد پشیمانی)همان:زاهد پشیمان را ذوق باده خواهد کشت            عاقلا مکن کاری که 

 (:18بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانه         که از پای خمت روزی به حوض کوثر اندازیم)همان:

 

 های قرآنی و تضمین آیات قرآنهای اساطیری و شخصیتتلمیح به شخصیت-7-2-5
خسرو، کاووس، جمشید، زرتشت و...، و گاه رد پای انبیای الهی و های اساطیری ایران به خصوص؛ های حافظ گاه تلمیح به شخصیتدر خمریه

 سازدها چیستی باده معرفت را دوسویه میخورد، و همین نامهای قرآنی دیگر، و گاه تضمین آیات قرآنی به چشم میشخصیت

 (35:1993)دیوان،ز دست شاهد نازک عذار عیسی دم                      شراب نوش و رها کن قصه عاد و ثمود
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 (36)همان:جان رفت در سر می و حافظ به عشق سوخت         عیسی دمی کجاست که احیای ما کند

 (295)همان:داند که جم کی بود و کی کیبده جام می و از جم مکن یاد                              که می

 (957)همان:با گنج قارون دهد عمر نوح بیار ساقی آن کیمیای فتوح                                که

 (957)همان:بیار ساقی آن می که عکسش زجام                        به کیخسرو و جم فرستد پیام

 (957)همان:بیار ساقی آن آتش تابناک                                 که زردشت می جویدش زیر خاک

 (119)همان:گوید تو را که باده مخور گو هو الغفور       می خور به بان  چن  و مخور غصه ور کسی    

 (:22)همان:ساقی به بی نیازی رندان که می بده                       تا بشنوی ز صوت مغنی هو الغنی

 (.6)همان:در میخانه ها بسته اند دگر                                   افتتح یا مفتح الابواب

 پژوهش هاینتایج و یافته -8
 گردد:از مجموع آنچه بیان شد، چنین مستفاد می

تعبیرات عرفرانی معنرا و مفهوم ظاهری و مادی ندارند. بلکه رموز و معانی بلند عرفانی هسرررتند، و عرفا برای آن که مکنونات  -1

گزیر از کاربرد الفاظ محسوس و ها را برای مریدان و سالکان طریقت قابل درک و فهم گردانند، نادرونی خود را شررح و بسط دهند، و آن

 اند. پس مراد از می و میخانه و..، معانی دقیق و باریک عرفانی هستند.نمادهای بیرونی بوده

منش در شعر عربی مسلک و عارفخمریات عارفانه مضمونی مشترک بین اشعار ابن نباته و حافظ؛ که هر دو از شاعران صوفی -2

اند. اگرچه به لحاظ تقدم زمانی دو شاعر خمر را به عنوان رمزی برای بیان مقاصد عرفانی به کار بردهباشد، و هر و شعر فارسی هستند، می

 سرایی جهان است. ی عطفی در خمریهبر حافظ متقدم است، ولی ظهور حافظ نقطه ابن نباته

. و نیز وجود معانی مشترک در اشعار آشنایی و نزدیکی این دو شاعرِ عارف به افکار شارحان بزرگی چون قونوی و ابن و عربی و. -9

ا از او هباشد. البته این تأثیرپذیری چنان بوده که حافظ فرسن  ابن نباتهی تأثیرپذیری مستقیم حافظ از تواند نشان دهندهآن دو، می

 سبقت گرفته و پا فراتر نهاده است.

ت بودن باده، معشوق واقع شدن باده، روشنی باده، روح نواز و زندگی بخش بودن باده، اصیل بودن و تابناک بودن باده، مس -:

زدایی باده، صحوآمیزی باده و... همه از مضامین و مفاهیم مشترکی ارتباط باده با موسیقی، ازلی و ابدی بودن باده، نیست کنندگی باده، غم

 اند.است که در دیوان هر دو شاعر جهت بیان مقاصد عرفانی به کار برده شده

ای از اشعار خمری انتقادی حافظ است که نشان می دهد حافظ شاعری آگاه به اق خمریات این دو شاعر مجموعهاز وجوه افتر -3

وقایع زمان خویش بوده و هرجا ناراستی و تظاهر و ریایی می دیده فریاد سر می داده و از زاهد ریایی و ظاهر پرست و صوفی پشمینه پوش 

ب و همه و همه را از دم شمشیر نقد خود گذرانده و از اعمال ناروای آنان فریاد سر داده و و محتسب مست ریا و ظاهرسازان مردم فری

است. علاوه بر این، طنزهای  -قرن هشتم–انتقاد کرده است و بخش قابل توجهی از خمریاتش فریاد قرن در ریا و فساد فرو رفته اش 

های حافظ، از دیگر وجوه افتراق میان ی و تضمین آیات قرآن در خمریههای قرآنهای اساطیری و شخصیتتحقیرآمیز و تلمیح به شخصیت

 باشد.های ابن نباته و حافظ میخمریه

 

 فهرست مصادر و مراجع  -9
 * قرآن کریم

 ،بیروت.دیوان اشعارتا(،*ابن نباته،جمال الدین محمد)بی

 ،طرابلس؛جروس پرس،چاپ اول.آفاق الشعر العربی فی العصر المملوکی،(1333)الایوبی،یاسین *

 ، چاپ پنجم،چاپخانه حیدری،انتشارات توس.تاریخ الأدب العربی(، 1967*الفاخوری،حنا،)

، پژوهش در زبان و ادبیات عربی، پژوهشگاه علوم تصویر فنی، میراث نیمه روشن در شعر ابن نباته به ویژه مدایح نبوی وی(،1935*امیری، محمد)

 ی.انسانی و مطالعات فرهنگ

 .32تا  99ی ادبیات و علوم انسانی، صص ی دانشکده، دانشگاه تهران، مجلهدرآمدی بر ابن نباته(، 1973*امین مقدسی، ابوالحسن)

 ، چاپ محمودی عابدی، تهران.نفحات الانس( 1975جامی، عبدالرحمن) *

 ، دارالثقافه، بیروت.فن الشعر الخمری(، 1:17حاوی، ایلیا) *

 ،چاپ هفدهم،انتشارات علمی و فرهنگی کتیبه.نامهحافظ(،1963خرمشاهی،بهاءالدین) *

 ،جلددوم،نشرعلم.حافظ شناختتا(،دستغیب، عبدالعلی)بی *
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 .9، شماره36ی تاریخ ادبیات، دوره ، مجلهمضامین مشترک میان حافظ و ابن فارض(، 1968راثی،محسن) *

 ، دانشگاه کردستان.جایگاه وی در عصر مملوکیابن نباته و (، 1963*رحیمی، ابراهیم)

 ، تهران، انتشارات دانش.دیوان اشعار ،(1998رودکی، ابوعبدالله) *

 ، چاپ اول، انتشارات علمی، چاپ مهارت.ی جامآیینهتا(، خویی، عباس)بیزریاب *

-199،صص18تطبیقی،دانشگاه آزاداسلامی اردبیل،سال پنجم،شماره،فصلنامه مطالعات ادبیات ثرمضمونی حافظ از متنبیأت،(1935)شعبانی میناآباد،احمد *

113. 

 ، افست مروی.اشعار دیوان(، 1993شیرازی،حافظ) *

 .2:ی، کتاب ماه ادبیات، شمارههای حافظ سیروس شمیسا(های حافظ)نقدی بر کتاب یادداشتچرکنویس(،1963آبادی، فرزاد)حبیبضیایی*    

 ، چاپ دوم. 8، دارالمعارف، جلدالأدب العربی عصر الدول و الاماراتتاریخ تا(، ضیف، شوقی)بی*

 ،دانشگاه کردستانبررسی و مقایسه خمریات ابن فارض و حافظ شیرازی،(1966)مرادیانی،طیبه *

 بیروت.، تاریخ الادب العربی فی العصر مملوکی والعثمانی،(تابی)موسی پاشا،عمر *

،دانشرررکرده ادبیات و علوم انسرررانی دانشرررگاه ادیان و کثرت گرایی دینی از نظر حافظ و ابن فارضوحددت ،(1969)نصرررراصرررفهرانی،محمردرضرررا *

 .153-::1،صص96اصفهان،شماره

 .25، شماره3، فصلنامه ادبیات تطبیقی، دورهتصویری از حافظ در دیوان ناری(، 1935هاشمی، مرتضی) *

* www.projbank.ir 
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